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زوزنی|  دربين چندين نمايشى كه در 
تماشــاخانه هاى مشهد روى صحنه 
است، يك نمايش اجتماعى با متنى 
بومى به نام «قدم زدن برروى خطوط 
زرد خطر» اجرا مى شود؛ نمايشى كه 
به لايه هاى عميق مسائل خانوادگى 
و اجتماعى مى پــردازد و با زبان هنر 
آن ها را به نمايــش مى گذارد. «قدم 
زدن برروى خطــوط زرد خطر» را 
مهــدى فرخنــده كارگردانى كرده 
است. اين نمايش تا آخر هفته، هر روز 
از ساعت18، روى صحنه تماشاخانه 
خورشــيد(حدفاصل معلــم28 و 

چهارراه دانش آموز) مى رود.
بــا اينكــه در رويارويى بــا يك اثر 
نمايشى همه چيز به شرايط و روحيه 
مخاطب بستگى دارد، مى توان گفت 
تماشــاى «قدم زدن بر روى خطوط 
زرد خطر» خالى از لطف نيست. اين 
نمايش را مى توانيد با خيال راحت و 
بدون اينكه بخواهيد از شوخى هاى 
زشــت و زننده موجــود در برخى 
نمايش هاى امروزى نگران باشــيد، 

با همه اعضاى خانواده تماشا كنيد.

 متن بومی
مسئله «قدم زدن برروى خطوط زرد 
خطر»، مسئله ناتوانى خانواده ها در 
گفت وگوست. مســئله اين نمايش، 
اين اســت كه اعضاى يــك خانواده 
وقتــى نمى توانند با هــم گفت وگو 
كنند، تا چه حــد مى توانند با هم بد 
باشند، چنان كه در خلاصه داستان 
نمايش آمــده اســت: «گاهى براى 
اينكه آدم خوبى باشى، بايد پدر بدى 

باشى».
«قدم زدن برروى خطوط زرد خطر»، 
داستان پدرى به نام شريف(با بازى 
حسين رستميان) است كه همسرش 
فوت كرده است و دختر و پسرش با 
حيله مى خواهند خانه  پدرى شان را 
از چنگ پدر دربياورند و به زخم هاى 

زندگى شــان بزنند. به همين منظور 
دخترى را براى پرستارى از پدرشان، 
انتخاب مى كننــد و از او مى خواهند 
كه جاى سند خانه پدرى شان را پيدا 
كند. شــريف با همه بدى هايى كه از 
فرزندانش ديده است، سعى مى كند 
حرمت ميان خود و آن هــا را از بين 
نبرد و به آن ها بفهماند كه هركسى 

مسئول اشتباهات خودش است.
آنچه در نمايش «قــدم زدن برروى 
خطــوط زرد خطر» از هــر چيزى 
مهم تر به نظــر مى رســد، متن آن 
است. اين نمايش را احسان روحى، 
كارگردان و نويسنده مشهدى تئاتر، 
نوشته اســت كه به خوبى مشخص 
اســت از لابه لاى اتفاقات اجتماعى 
اطراف خود به آن رســيده اســت. 
نمايــش خيلــى ســاده و صميمى 
با مخاطبان خود ســخن مى گويد؛ 
حرف هايى كه ساعت ها و شايد روز ها 

در ذهن تماشاچى بماند.

 نقش بازیگر در متن
مهدى فرخنــده، بازيگر و كارگردان 
اين نمايش كه چندين ســال است 
در تئاتر مشــهد فعاليت مى كند، با 
دغدغه اثر خود را توليد كرده اســت. 
او كه خود در ايــن نمايش نقش ايفا 
مى كند، به خوبى ظرافت هاى ســاير 
نقش ها را به ديگر بازيگرانش يادآورى 
كرده است، با اين حال بعضى از آن ها 
همچنان اغراق شده بازى مى كنند و 
بازى تئاترى آن هــا از صحنه بيرون 
مى زند و حتى گاهى باعث مى شــود 
مخاطب از حال وهواى نمايش بيرون 
بيايد و فاصله اى ميان او و اجرا بيفتد.

با اين حــال على جاويــد كه نقش 
دوســت شــريف، پدر خانــواده، را 
بــازى مى كنــد، به خاطــر طنازى 
نقشــش و حضور بموقــع و بجايش 
در طــول نمايش، به «قــدم زدن بر 
روى خطــوط زرد خطــر» تــوازن 

بخشيده است.

در بخش هايــى از نمايش، مخاطب 
نمى تواند جلوى خنــده اش را بگيرد 
و در لحظاتــى از آن هم تلخى ماجرا 
باعث مى شــود بــه فكــر فروبرود. 
به نظر مى رســد كارگــردان با كنار 
هــم قــرار دادن اين دو فضا ســعى 
كرده اســت حرفش را بــه مخاطب 

بزند. 
تمام نمايش در دكورى كه موتورخانه 
يك منزل مســكونى قديمى است، 
اتفــاق مى افتد. طراح دكــور «قدم 
زدن برروى خطــوط زرد خطر» نيز 
خود فرخنده است. دكور اين نمايش 
نمايانگر اين است كه از زمان نگارش 
متن به وجود آمده و به آن فكر شــده 
است. طراحى صحنه در اين نمايش، 
حضــورى فيزيكــى دارد، حتى در 
مقاطعــى از اجرا صــداى چكه چكه 
كــردن آب از لوله هــاى موتورخانه، 
موسيقايى مى شــود و به فضاسازى 

كمك مى كند.

 بازی رودررو با تماشاگر
رضايت نســبى درميان ده ها نفرى 
كه براى تماشــاى «قدم زدن برروى 
خطــوط زرد خطر» به تماشــاخانه 
خورشــيد آمــده بودنــد، وجــود 
داشــت. اين نكتــه را هم مى شــد 
از خوش وبــش تماشــاچى ها بــا 
عوامــل نمايــش فهميــد و هم از 
ســالنى كــه از آدم هــاى مختلف 
پــر بــود؛ افــرادى كــه به همــراه 
خانواده شــان به تماشــاخانه آمده 
بودند و از انتخابشــان راضى به نظر 

مى رسيدند.
حال خوب مخاطــب به حال نمايش 
و اجراى آن ارتباط دارد. اين موضوع 
را از ســخنان يك پدر ميان سال كه 
به همراه دو دخترش براى تماشــاى 
نمايش آمده بود، مى شــد دريافت. 
او گفت تماشــاى ايــن نمايش كه 
به روابط ميان افراد خانواده اشــاره 
مى كند، مى تواند بر روابط ميان او و 
فرزندانش اثر مثبت و تعليم دهنده اى 
بگذارد، با اين حال او از كيفيت سالن 
و صندلى هاى آن رضايت نداشــت: 
«صندلى هاى سالن خوب نبود و فكر 
مى كنم اگر قرار بود زمان طولانى ترى 
به تماشــاى نمايش بنشينيم، دچار 

مشكل مى شديم.»
يكى از تماشــاچيان نيــز كه ارتباط 
خوبى با «قــدم زدن برروى خطوط 
زرد خطر» برقرار كــرده بود، گفت: 
جاهايى از نمايش بســيار خنده دار و 
شيرين بود و در جاهاى ديگر واقعا من 
را تحت تاثير قرار مى داد. به طوركلى 
نمايــش خوبــى بــود و از اينكه در 
رديــف اول و نزديك بــه بازيگران 
نشسته بودم، خوشحال بودم. گاهى 
مجبور بودم خودم را عقب بكشــم تا 
بازيگرانى كه روى صحنه مشــغول 
ايفاى نقــش بودند، با مــن برخورد 
نكنند كه حس خوبى را به من منتقل 

مى كرد. 

تماشاخانه

خطوط زرد روابط خانوادگی
نگاهی به نمایش «قدم زدن بر روی خطوط زرد خطر» که با استقبال مخاطبان مشهدی تئاتر روبه رو شده است

کند و کاو

رضوانی| در يك نگاه كلى تعبير «ژانر» يا «گونه» 
همه انواع ادبيات را در بر مى گيرد اما در ايرانِ 
سال هاى اخير، وقتى تعبير «ادبياتِ ژانر» به 
كار برده مى شود، مرادْ گروه هايى از انواع رمان 
هستند كه هريك جايگاه ويژه اى در بازارهاى 
جهانى دارند، مانند رمان علمى تخيلى، رمان 
پليسى جنايى، رمان فانتزى و ... . ادبيات ژانر 
-با اين تعريف- در دنيا طرف داران پروپا قرص 
و دوآتشه اى دارد، آن قدر كه براى خريد كتاب 
تازه منتشرشده از فلان نويسنده ژانرنويسشان 
صف هاى بلند مى بندند و او را ميلياردر مى كنند، 
مانند اتفاقى كه براى خانم جى كى رولينگ افتاد 
با مجموعه چندجلدى «هرى پاتر»، يا آنچه 
درباره رمان چندجلدى «نغمه آتش و يخِ» جرج 
آر آر مارتين روى داد و با ساخته شدن اقتباس 
سريالى محبوبش، «بازى تاج و تخت»، نويسنده 
آن شهرتى جهانى پيدا كرد. آثار موفق در ژانرهايى 
چون عاشقانه، فانتزى، جنايى و وحشت هميشه 
از شهرت و محبوبيت برخوردار بوده اند، زيرا 
توانسته اند قلب و ذهن مخاطب خودشان را به 
تسخير درآورند. محمدحسن شهسوارى، نويسنده 
و مدرس داستان نويسى و دبير مجموعه رمان 
ژانر نشر هيلا، در سخن دبير مجموعه در ورودى 
اين آثار نوشته است: «هيچ نويسنده اى به اندازه 
ژانرنويس با شهرزاد احساس همذات پندارى 
نمى كند. ژانرنويس مخاطب را بر سرير پادشاهى 
مى نشاند و هدفى جز تسخير عميق و تمام قلب 
و ذهن او ندارد، همچون شهرزاد كه اگر هرشب 
نمى توانست پادشاه را پاى نقل خود نگه دارد، 

هستى خود را از دست مى داد.»
تا پيش از انقلاب، داستان هايى در ژانر عاشقانه يا 
پليسى جنايى كه به صورت پاورقى در روزنامه ها 
منتشر مى شد طرف داران زيادى داشت، اما امروز 
ديگر به آن صورت نه از پاورقى و پاورقى نويس 
خبرى هست، نه از مخاطبان آن. اينكه چرا چنين 
آثارى توليد نمى شود و از طرفى مخاطبان نيز 
يا آشنايى لازم را با آن ندارند يا به خواندن اين 
آثار ترغيب نمى شوند، و مسائلى در اين زمينه، 
موضوعى است كه خواسته ايم در گزارش پيش 
رو و در گفت وگو با 2 نويسنده ژانرنويس، يعنى 
ايرج فاضل بخششى كه آثار متعددى در ژانر 
علمى تخيلى يا به قولى دانش بنياد منتشر كرده 
و لاله زارع نويسنده 2 عنوان رمان ژانر جنايى در 

بازار كتاب ايران، به پاسخ آن نزديك شويم.

 !تخیل را پرت و پلا می دانیم
يكى از نكاتى كه برخى درباره 
علت ناموفق بودن و جدى گرفته 
نشدن ادبيات ژانر در ايران مطرح 
مى كنند اين است كه اين آثار 
است،  عامه  مخاطب  براى 
موضوعى كه ايرج فاضل بخششى 
آن را قبول ندارد و مى گويد: معتقدم وقتى درباره 
داستان صحبت مى كنيم، چيزى به اسم زرد و 
عامه پسند نداريم. اگر برخى سطح ادبى كار را بالا 
نمى دانند به خاطر آن ذهنيتى است كه از ادبيات 
سنتى خودمان دارند، اينكه ادبيات بايد چيزى 
پرطمطراق باشد. هر نوعى از ادبيات ويژگى هاى 
خاص خود را دارد. داستان هاى انگليسى بسيار با 
واژه ها بازى مى كنند اما در داستان هاى آمريكايى 
چنين چيزى نمى بينيد. هر ژانرى هم خط و 
خطوط خودش را دارد. رمان هاى تاريخى ادبيات 
يا  پليسى  ژانرهاى  آثار  اما  دارد،  سنگينى 
علمى تخيلى ادبيات سنگينى ندارد. من به چنين 
خط و خطوطى كه اين ادبيات عامه پسند است و 
آن ادبيات خاص پسند، اعتقاد ندارم و اصولا اعتقاد 

ندارم كه داستان زرد و سفيد داشته باشد.
او كه تاكنون چندين عنوان رمان و مجموعه 
داستان را روانه بازار كتاب كرده است، يادآور 
مى شود: كارى كه در اروپا رايج است اما در ايران 
نه، اين است كه آنجا كتاب ها معرفى مى شوند 
و در ايران نه. در آنجا داستان ها را در مدارس 
مى خوانند. منتقدان و ناشران حرفه اى دارند و 
مثل آنچه در بسيارى از هنرهاى ديگر رايج است، 
روى اثر وقت مى گذارند. برايش تبليغ مى كنند و 
كتابِ آن پرفروش مى شود. در نتيجه ممكن است 

داستان هاى بسيار خوبى در ايران داشته باشيم، 
اما نه من بشناسم، نه شما.

از زمان ژول ورن تا امروز، ژانر علمى تخيلى از 
ژانرهاى پرطرف دار در غرب و در دنيا بوده، اما 
اين گونه آثار در ايران چندان مورد استقبال 
واقع نشده است. نويسندگانى هم كه در اين ژانر 
نويسنده كتاب هاى  انگشت شمارند.  بنويسند 
دانش بنيادى چون «فرشته نگهبان»، «پيامى 
از فراسوى زمان»  و «آقاى نسل چهار» درباره 
استقبال نشدن از اين ژانر در ايران مى گويد: دلايل 
زيادى دارد. اولين دليلش شرايط علم در ايران 
است. زمانى كه غربى ها با علم آشنا شدند، ما از آن 
دور بوديم. براى همين، آينده يا پيشرفت علمى 
در آينده براى مردم ما قابل تعريف نيست. دومين 
مشكل اين است كه در فرهنگ ما كلمه «تخيل» 
طورى معنا شده است كه اگر كسى كار تخيلى بكند 
مفهومش اين است كه پرت و پلا مى گويد! تخيل 
مثل يك چيز منفى است و رمان علمى تخيلى 
را هم اثرى بيخود مى دانند! دليل ديگر به بحث 
آموزش برمى گردد. ما از دوران مدرسه روى تخيل 
بچه ها كار نمى كنيم و بچه ها به چيزهاى تخيلى 
علاقه مند نمى شوند. مسئله ديگر اين است كه 
رمان هاى علمى تخيلى در دنيا از جايى رشد كرد 
كه ساختن فيلم هاى علمى تخيلى اين آثار را بزرگ 

كرد كه اين اتفاق هم در ايران نمى افتد.

  سرانجام جامعه ای که در تخیل کردن ضعیف باشد
کپی کردن است

فاضل بخششى ادامه مى دهد: از طرفى ما به 
آينده خودمان باور نداريم و تصور مى كنيم چيزى 
براى خودمان طراحى نكرده ايم. از اين رو اصولا 
اعتقاد نداريم كه مى توانيم داستان علمى تخيلى 
بنويسيم، در صورتى كه تخيل در آثار كلاسيك ما 
وجود دارد. مثلا در شاهنامه، كيكاووس 4 عقاب 
را مى بندد به تخت و از اين طريق به آسمان پرواز 
مى كند. اين داستان هزار سال پيش در شاهنامه 
آمده است اما سيستم آموزشى و نوع زندگى، ما 
را از تخيل دور كرده و اين بسيار خطرناك است و 
باعث مى شود هميشه احساس وابستگى كنيم و 
منتظر باشيم كسان ديگر براى ما تصميم بگيرند 

و نتوانيم براى آينده خودمان فكر كنيم.
اين نويسنده مشهدى به نقش آموزش در آشنا 
كردن مردم با آثار خيال انگيز تأكيد مى كند و 
مى افزايد: در دنياى امروز همه چيز از آموزش 
شروع مى شود. يكى از آموزش و پرورش، يكى هم 
از حمايت از كسانى كه آثار خيال انگيز مى نويسند. 
من كتاب مى نويسم و از آن حمايت نمى شود. 
بنويسم و ننويسم اتفاقى نمى افتد. يعنى حمايتى 
نيست، نه در اروپا كه به من گفته اند وضعيت ژانر 
علمى تخيلى در جهان عرب بسيار از ما جلوتر است. 
من در فيسبوك يك صفحه دارم كه داستان هاى 
كوتاه علمى تخيلى ام را آنجا مى گذارم. 520 نفر 
اين صفحه را دنبال مى كنند. شايد كمتر از 30 
نفرشان داخل ايران هستند و از همين تعداد شايد 
ده پانزده نفر دانشجويند. حدود 485 نفرشان از 
رشته هاى مختلف دانشگاه كابل هستند. من كه 
اهل افغانستان نيستم، آن ها را هم كه نمى شناسم، 
پس چرا صفحه مرا پيدا كرده اند و داستان هاى 
علمى تخيلى اى را كه آنجا مى گذارم مى خوانند؟ 
اين برآمده از بحث آموزش و نگاه به آينده است 
كه مى گويم و نشان مى دهد كه نگاه آن دانشجوى 
افغانستانى به آينده است و نگاه دانشجوى ما نه. 
به نظرم جامعه اى كه در بخش خواندن داستان 
علمى تخيلى و تخيل كردن ضعيف باشد، آينده اى 

پيش رويش نيست جز كپى كردن.

  انقطاع نسلی نویســنده های ژانر، خواننده ها را
دور کرد

لاله زارع كه 2 رمان «جمجمه 
نر  جوان» و «بى تابوت» در ژا
جنايى در 2 سال گذشته از او 
گفته  به  است،  شده  منتشر 
خودش، نوشتن در اين ژانر را از 
حدود 10 سال پيش آغاز كرده 
است. او رمانى ديگر با عنوان «راز كيارش» نيز در 
دست چاپ دارد كه پيش از اين در فضاى آنلاين 

انتشار داده است. در متنى كه اين داستان نويس 
درباره آثارش نوشته، آمده است: «سعى كرده ام 
كارها با استانداردهاى بين المللى مطابق باشد تا 
اگر روزى مخاطب خارجى هم خواست بخواند فكر 
لبته تا  ند، ا نكند چيزى پيش پا افتاده مى خوا
آنجايى كه اجازه ورود داشته ام، چون نيروى 
انتظامى ما اين امكان و اجازه را نمى دهد كه مثل 
نويسنده خارجى برويم سازوكارهايشان را از 
نزديك ببينيم يا شخصيت اصلى را بسازيم. من در 
كارم چيزهايى را نوشته ام كه مى شده است بازگو 

كرد و مجوز گرفت و اين همه واقعيت نيست.»
گام برداشتن در عرصه ادبيات ژانر مشكلات و 
دشوارى هاى خاص خود را دارد و گاه وضعيت 
به گونه اى است كه كمتر كسى رغبت مى كند 
در اين حوزه قلم بزند. زارع درباره موانعى كه بر 
سر راه ادبيات ژانر در ايران وجود داشته و امروزه 
مانع از جدى گرفته شدن آن شده است، مى گويد: 
در ايران ژانر رمانس خيلى پرفروش بوده است 
كه با عنوان ادبيات عامه پسند شناخته مى شود. 
اما در ژانرهاى ديگر دچار افت شده ايم. ادبيات 
پليسى مان پيش از انقلاب ژانرى پرخواننده  بوده 
و پاورقى هاى پليسى خيلى خوبى نوشته مى شده 
است. اما بعد از انقلاب، نويسنده هاى آن آثار يا 
بايكوت شدند يا شرايط كار برايشان فراهم نشد 
يا مهاجرت كردند و در نهايت نويسنده هاى قبلى 
رفتند و جايشان خالى ماند تا انقطاع و فاصله اى 
بين نويسنده هاى ژانر رخ دهد. از طرفى، سختى ها 
و محدوديت هايى هم براى نوشتن رمان هاى 
پليسى و مشخصا جنايى وجود داشت و سبب 
شد كه عده اى از اين كار منصرف شوند و كم كم 
مخاطبان هم فاصله گرفتند. با اين  همه، امروز 
تصميم گرفته ايم دوباره شروع كنيم و به نوعى 

اين ژانر از نو متولد شده است.
او به حرفه اى شدن خواننده ايرانى در ژانرهاى 
جنايى و پليسى اشاره مى كند و مى افزايد: 
مى توانيد آمار فروش رمان هاى ترجمه شده را 
در ايران ببينيد. ادبيات پليسى و جنايى خارجى 
هم چنان در ايران پرطرف دار هستند. يعنى اين 
علاقه و ظرفيت در ايران وجود دارد. البته وقتى 
مخاطب ايرانى بهترين هاى ادبيات خارجى را 

خوانده است و با ذهنى حرفه اى شده با ادبيات 
جنايى فارسى روبه رو مى شود، ممكن است 
توقعش بالا باشد، اما با وجود همه مسائلى كه 
هست، من و چند نويسنده ديگرى كه مجموعه اى 
از ادبيات ژانر منتشر مى كنيم، بازخورد بدى از 
كارهايمان نگرفته ايم. چاپ اول هر 2 كتاب من 
تمام شده و با آن برخورد قهرآميز نشده است. اگر 
نويسنده ها كار روى اين ژانر را ادامه دهند، شايد 
آثار ايرانى هم زمانى بتوانند شانه به شانه ادبيات 

پليسى خارجى پيش بروند.

 اهمیت حرکت روی خط ژانر و واقع بینی
اين نويسنده رمان هاى جنايى در پاسخ به اين 
پرسش كه نقاط ضعف ادبيات پليسى و جنايى 
در ايران چيست اظهار مى كند: در رمان هاى 
خارجى اى كه من دنبال مى كنم، همه  آثار 
رمان هاى درجه يكى نيستند، اما بيشترشان به 
قواعد ژانرى پايبندند و از آنجا كه نسبت به آثار ما 
از معماهاى پيچيده تر يا شگردهايى هوشمندانه تر 
در گره گشايى استفاده مى كنند، رمان هايشان 
در شكل تكنيكى جذاب تر از كار درمى آيد. حالا 
مضمونش به جهان بينى نويسنده ربط دارد كه 
چقدر عميق باشد. رمان هايى كه در ايران نوشته 
شده است خيلى پايبند به قواعد ژانر نيستند. 
بعضى از دوستان مى گويند كه در ژانر ننوشته ايم 
و خود را ملزم به قواعد ژانرى نمى دانيم، در حالى 
كه وقتى شما با يك وعده به مخاطب كار را شروع 
مى كنيد، بايد با همان وعده هم آن را به پايان 
برسانيد. نمى شود به مخاطب نشان بدهيم كه قرار 
است پرونده قتلى را دنبال كند اما وسطش چون 
از حل معما درمانده ايم يا چون نتوانسته ايم روى 
خط پلات حركت كنيم، از چيزى كه وعده اش را 
داده ايم تخطى كنيم و بگوييم نمى خواستيم اين 

را براساس ژانر بنويسيم.
سخن پايانى اين نويسنده نيز اين است: بيش از هر 
چيزى نويسنده ها هستند كه بايد به كار خودشان 
ايمان داشته باشند و همچنين نبايد توقع بازده 
زودهنگام داشته باشند و اگر مى خواهند وارد 
اين فضا شوند، به اثرشان نگاهى واقع بينانه داشته 

باشند تا بالأخره به نتيجه برسند. 

پرفروش  در جهان، کم مخاطب در ایران
ایرج فاضل بخششی و لاله زارع از وضعیت ادبیات ژانر در ایران می گویند
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بــزاران|  دو روز پيش گويــى آن ديوان 
حافظ كه در پيام تصويــرى محمدرضا 
شجريان در نوروز95 جلوه گرى مى كرد، 
پيش چشم مان گشوده شد: حافظ! سرود 
مجلس مــا ذكر خير توســت... اين غزل 
حافــظ را همايون شــجريان در صفحه 
اينســتاگرامش و با ياد پدر منتشر كرد و 
همجنين پيــام او را: «فقط حافظ تو را به 

بلنداى سخن عشق مى برد». 
در اين زمان، استاد آواز ايران در بيمارستان 
جم تهران با كمك دستگاه  نفس مى كشيد 
و روزبه روز نگرانى دوستدارانش را بيشتر 
مى كرد اما در ســاعات پايانى جمعه شب 
كه شايعاتى درباره آخرين وضعيت استاد 
شجريان منتشر شــد، بار ديگر همايون 
شــجريان در صفحــه اينســتاگرامش 
درباره پدر نوشت و گفت كه اخبار موثق 
درباره حال شــجريان بــزرگ را خود او 
منتشــر مى كند. او عكســى از نمايشگر 
علائــم حياتــى اســتاد شــجريان نيز 
منتشر كرد و از بهتر شــدن حال پدرش 

خبر داد. 
اين پســت همايون شــجريان بيش از 
صدهزار بازخورد داشت و كاربران بسيارى 
آن را بازنشر كردند. اين هنرمند علاوه بر 
اين مقابل بيمارستان جم به انبوه سوالات 
خبرنگاران و دوستداران خسرو آواز ايران 

پاسخ داد. 

 سایه پدر همچنان بالای سر ما هست
همايون شجريان در تشريح روند درمان 
پدرش گفت: از سه، چهار سال قبل كه پدر 
در آمريكا مجبور به راديوتراپى شــد، اين 
راديوتراپى عوارض ســويى همراه داشت 
كه شرح آن را بعدها در رسانه ها هم مطرح 
خواهم كرد. همان زمان بنده را خواستند 
كه به آمريكا بروم. با مشــكلاتى همچون 
اخذ رواديد و داســتان هاى ديگر، خود را 
به آنجا رساندم. شــرايط ايشان آن روز به 
گونه اى بود كه دكترها او را جواب كردند و 
حتى گفتند تا يك هفته ديگر بيشتر زنده 
نخواهند بود، چرا كه حدود يك هفته بود 
كه پدرم نه آب خورده بــود و نه غذا: «به 
دلايل عــوارض راديوتراپــى و تورم مغز، 
مراحل پيچيده اى طى شده بود و سرانجام 
هم پزشكان پدر را جواب كردند، اما بنده 

اصرار كردم درصورتى كه ايشــان عذاب 
و دردى نداشته باشد، حتى اگر مى شود 
براى يك روز هم بيشــتر او را براى ما نگه 
دارند، اين كار را بكنند. شكر خدا از آن روز 
تا امروز 3سال مى شود كه سايه پدر بالاى 
ســر ما همچنان هســت. او دليل انتشار 
نيافتن جزئيات حال اســتاد شجريان را 
اين گونه بيان كرد: نمى خواستيم جزئيات 
آن را منتشر كنيم كه باعث نگرانى ديگران 
شود: «امروز كه پدر در بيمارستان هستند 
هم به دليل همان مسائلى است كه به آن 
اشاره كردم. خدا را شكر امروز حالشان از 
پريشب بهتر شده است. اميدواريم از اين 

مرحله درمانى هم عبور كنند.
شجريان درباره آخرين وضعيت درمانى 
پدر و شايعات منتشرشده درباره وابستگى 
حياتى محمدرضا شجريان به دستگاه هاى 

بيمارستانى هم گفت: در مقطعى شرايط 
فشار ايشان به صورتى بود كه مجبور شدند 
از طريق دســتگاه آن را كنترل كنند. از 
نظر تنفس هم امروز از دســتگاه كمك 
مى گيرند، اما همچنان خودشان تنفس 

دارند.
بسترى شــدن محمدرضا شــجريان در 
بيمارستان، واكنش چهره هاى مهم هنرى، 
سياسى و ... را نيز برانگيخت. از جمله آن ها  
وزير فرهنگ و ارشاد اســلامى بود كه  با 
انتشار توئيتى براى همشهرى خود آرزوى 
سلامتى كرد. در متن منتشرشده ازسوى 
ســيدعباس صالحى آمده است: «استاد 
محمدرضا  شــجريان ترنم باشكوه ايران 
است. اينك كه در شرايط سخت بيمارى 

است، دعاى يك ملت بدرقه راه او باد!» 
شــهرام ناظرى نيــز روز گذشــته تنها 
هنرمنــدى بود كه توانســت بــه ديدار 

شجريان برود.
همچنين هيئت مديره بيمارستان جم با 
انتشار بيانيه اى به شايعاتى كه درباره حال 
استاد شــجريان مطرح مى شد، واكنش 
نشان داد: «پزشــكان متخصص مربوط 
در تمام ساعات شبانه روز بر بالين ايشان 
حاضرند و براى بهبــود او از تمام امكانات 
و تجهيزات آى سى يو استفاده مى كنند. 
شرايط عمومى استاد، تحت كنترل است 

ولى هنوز به مراقبت ويژه نياز دارند.» 

هيئت بازبينى «ســومين جشــنواره هنرهاى شهرى 
مشهد» متشكل از على عابدى، على حاتمى نژاد و عبدا... 
برجسته، پس از بررســى آثار متقاضى حضور در بخش 

هنرهاى نمايشــى اين رويداد فرهنگى، نام 25نمايش 
برگزيده از 11شهر ايران را اعلام كردند.

اين آثار در ســه بخش نمايش خيابانــى، صحنه اى و 

كودك ونوجوان به اين جشنواره راه يافته اند. اطلاعات 
دقيق و بيشتر از آثار و افراد برتر بخش هنرهاى نمايشى 
در ســايت خانه بهار به نشانى khanebahar.ir منتشر 

شده است.
بخش هنرهاى نمايشــى سومين جشــنواره هنرهاى 
شهرى مشهد در چهار بخش اجرايى، از سوم تا دوازدهم 

فروردين1399 در مشهد برگزار مى شود. 

ترنم باشکوه ایران
وزير ارشاد با انتشار متنی برای خسرو آواز ايران آرزوی سلامتی كرد

۲آلبوم تازه منتشرشده در جمع ۵آلبوم برتر
نگاهی به پرفروش ترین آلبوم های موسیقی در یک ماه گذشته

زندگی با موسیقی
نگاهی به پرفروش ترین آلبوم های موسیقی در یک ماه گذشته

گ
درن

شرور در دام سینما
سکانسی ماندگار از دستگیری عبدالمالک ریگی
 که ۱۰سال پیش به وقوع پیوست

۲۵تئاتر از ۱۱شهر کشور
هیئت بازبینی جشنواره هنرهای نمایشی «خانه بهار۹۹» آثار منتخب خود را معرفی کرد

ســبزه قبا|  «روز صفر»، ساخته سعيد 
ملكان، پس از «شــبى كــه ماه كامل 
شد»، دومين فيلم داســتانى بلندى 
اســت كه در ســال هاى اخير درباره 
عبدالمالك ريگى، ســركرده گروهك 
تروريستى موسوم به «جندالشيطان»، 
ساخته شده اســت. «روز صفر» شايد 
بيشتر از «شــبى كه ماه كامل شد»، 
با امروز مناســبت داشته باشد. درست 
10ســال پيش در چنين روزى مردم 
ايران  خبردار شدند كه سربازان گمنام 
امام زمان(عــج) در وزارت اطلاعــات 
توانســته اند در يك عمليات پيچيده، 
ريگى را در آسمان جمهورى اسلامى 
ايران درحالى كه از دبى به بيشــكك 
سفر مى كرد، دســتگير كنند. همين 

چند خط خبر كافى بــود تا ايده يك 
فيلم جذاب و اكشــن را بــه ذهن هر 

سينماگرى برساند.
ملكان با پرداختى سينمايى، ماجراى 
دستگيرى ريگى را در سينماى ايران 
ثبت كــرده اســت. او در اولين تجربه 
كارگردانــى اش داســتان خــود را از 
زاويه نگاه مامور امنيتى كه مسئوليت 
دستگيرى عبدالمالك را برعهده  داشته 
اســت، روايت مى كند، از همين رو او 
تنها گوشه اى از شخصيت تروريستى 
ســركرده گروهك جندالشــيطان را 
نشــان داده و آنچه برايــش مهم بوده 
است، بيان جزئيات عمليات دستگيرى 
اوست. همين موضوع باعث شده «روز 
صفر» اكشــنى خوش ســاخت از آب 

دربيايد.
مهم تريــن ســكانس «روز صفر» كه 
لحظــه رويارويى عبدالمالك(ســاعد 
سهيلى) با مامور امنيتى(امير جديدى) 
است، يكى از ســكانس هاى ماندگار 
فيلم است. مخاطب در طول فيلم كه 
صحنه هاى فراوان اكشن را شاهد بوده 

است، يك باره در حساس ترين سكانس 
آن، لحظــه دســتگيرى عبدالمالك، 
صحنه اى را مى بيند كه در سكوت و با 
كمترين ميزان حركت بازيگران صورت 
مى پذيرد، اين درحالى است كه حتى 
موسيقى متن هم كه در تمام لحظات 
فيلم محسوس اســت، در اين صحنه 

سكوت مى كند و كمترين هيجانى را 
به اين صحنه از فيلم نمى دهد.  

اكنون بايــد منتظر اكــران يك فيلم 
پرفروش در ســال پيش رو باشــيم؛ 
فيلمــى كه يك بــار ديگر نشــان داد 
بازگو كردن وقايــع مهم تاريخى براى 

مخاطبان سينما اهميت دارد. 

افسانه ها بزرگ ترین پناهگاهندنگارستان
نگاهی به نمایشگاه «افسانه نخ»، آثار آرتمیس معروفی، در نگارخانه فرزاد

اميرمنصور رحيميان|   قول مى دهم اين  بار آخرى باشد كه برمى گردم و چيزى به 
اول متن اضافه مى كنم. انگار دارم از ته مطلب را شروع مى كنم ولى اگر اين ها را 
نگويم، در گلويم حناق مى شود. سى  وپنج، شش سال پيش را هنوز هم به روشنى 
به ياد مى آورم. انگار زمستان آن  سال ها زمستان تر بود. برف آن قدر مى باريد 
كه تمام راه ها را بند مى آورد و سنگينى اش، كمرِ تيرهاى چوبى خانه قديمى 
پدربزرگ را به ترق وتورق مى انداخت. بعد هركس هرجا كه بود، گير مى كرد. 
ما هم اكثر اوقات -به عمد يا به لطف- خانه پدربزرگ گير مى كرديم. شــب ها 
زير كرسى پت وپهن خانه پدرى مى نشستيم و تنها تفريحمان، گوش كردن به 
افسانه هاى پدربزرگ بود؛ داستان هايى كه از روى كتاب هاى بزرگ دست نويس 
برايمان مى خواند و بعضى جاها را هم از خــودش درمى آورد. پدربزرگم راوى 
خيلى خوبى بود. افسانه را هميشه اين طور شروع مى كرد: «كلاغان خيره سر 
و كبوتران نامه بر، از ســرزمين هاى دور خبر آورده اند كه...» و اين طور بود كه 
لااقل يك  ساعت از قرمزى آتش وســط مجمع بزرگ زير كرسى، بوىِ غريب 
جوراب هاى نم زده و مزه زغال پيچيده در هوا، مجبورمان مى كرد تا كمتر زير 
كرسى بين دست وپاى آدم بزرگ ها بلوليم. داستان و افسانه هميشه خوشايند 
بوده است. براى مردمى كه در واقعيت به هيچ  جا نمى رسند، افسانه ها بزرگ ترين 
پناهگاهند. نمايشــگاه آرتميس معروفى، هم به گفته خودش افســانه اى را 
براى مخاطب تعريف مى كند. از آن دســته داستان هايى كه آدم دوست دارد 
تا آخرش را بخواند؛ روايتى كه پود داســتانش هميشه بر سر تار چله كشيده 
شده و آماده شنيدن است؛ نمايشــگاهى از فرش و گليم كه درعين سادگى و 
بى پيرايه بودن، پيچيده و پر از رمزوراز است. روايتى براى مخاطب، تعريف و او 
را مجبور مى كند تا از لابه لاى دود و آهن و سيمان، بيرون بيايد و آرام روبه روى او 
بنشيند. افسانه اى از نبرد دستان پاره پاره زنان و تيغه فولادى دفّه*؛ از مجاورت 

هميشگى چشم و رنگ، از نفس كشيدن در پرز شناور در هوا، از كلنجار نخ و 
انگشت و گره  روى گره  سوار كردن و بالا رفتن. در اين نمايشگاه تمام طرح ها و 
شكل ها به طرز غريبى اصيل و خواستنى اند. طرح ها خاص و خالصند و گويى 
آثار آرتميس معروفى، يك نفس تازه است. مهم تر از همه كاربردى بودن آثار 
و قيمت مناسب آن هاست. به نظرم همين كار هنرى بيشتر دل چسب مخاطب 
اســت تا ديدن قيمت هاى نجومى آثار. از شما چه پنهان، مى ترسم به اتيكت 
قيمت در نگارخانه ها نگاه بيندازم. قيمت هايى كه كمى غيرواقعى هستند؛ البته 
حق هنرمند است كه هر قيمتى را كه خواست، روى اثرش بگذارد، ولى ازسوى 
ديگر حق مخاطب است كه آن اثر را نخََرد. جنبه كاربردى بودن هنر هم همين 
نكته است كه بيشتر مواقع به آن دقت نمى كنيم. راستى چه مى شود اگر مردم را 
به عنوان مخاطب درنظر بگيريم؟ -نه فقط كلكسيونرها و مجموعه داران كه فكر 
مى كنند اثر هرچه گران تر باشد، منفعت در آن است- و حق بدهيم به هر كسى كه 
از هنر خوشش مى آيد، حداقل يك  اثر در خانه اش داشته باشد.   هنرمند مگر غير 
از ديده شدن و دوست داشته شدن، چيز ديگرى هم مدنظرش است؟ اگر حرفى 
هم قرار است با هنرش بزند، همين كه جنبه مردمى اش پررنگ باشد، راحت تر 
شنيده مى شود. با كار باكيفيت و ارزان تر نمى شود مخاطب بيشترى جذب كرد 
يا از انگ «كار ارزان، به اندازه انبان» مى ترســد؟ آرتميس معروفى با «افسانه 
نخ» نشان داد كه مى شــود اثر هنرى توليد كرد و با قيمت مناسب در اختيار 
هنردوستان قرار داد تا از اين به بعد در شهر به جاى رنگ هاى مردة برندهاى 
قلابى، رنگ طبيعت را بر دوش و لباس آدم ها ببينيم. پيشنهاد اكيد مى كنم اين 
نمايشگاه را از دست ندهيد؛ نمايشگاهى كه تا پنجم اسفند در نگارخانه فرزاد 

واقع در بولوار سجاد، گلريز2 برقرار است.
*به وسيله اى خاص گفته مى شود كه وظيفه آن، كوبيدن گره هاى فرش و پودهاى آن است. 

خراسانی|  در سال هاى اخير و پس از درگذشت 
بيژن الهى (1325-1389)، شاعر و مترجمى 
كه رويكرد خــاص و متفاوتش بــه ادبيات او 
را در جايگاهــى ويــژه قرار داده اســت، نگاه 
مخاطبان ايرانى شعر در گســتره اى عام تر از 
پيش به او جلب شد. الهى شــعرى مى سرود 
كه در جريان هاى رايج شعر فارسى نمى گنجد 
و از ســويى، خــود  مانند چند هم مســلكش 
-قاسم هاشمى نژاد، شــميم بهار و ...- زندگى 
رازآلودى داشت كه كنجكاوى مخاطبانش را 
برمى انگيخت. كتاب «بيژن الهى: توليد جمعى 
شــعر و كمال ژنريك» درباره او و شــعرش به 
قلم و كوشش على سطوتى قلعه شكل گرفته 
اســت. مؤلف در اين كتاب كوشــيده است به 

مطالعه انتقادى كارنامه ادبــى الهى بپردازد و 
شمارى از شعرهايش را بازخوانى كند. در اين 
اثر براى نمونه بررسى شده است كه چگونه در 
آثار الهى سطرها و مضامين به شكل گسترده اى 
از شــعرى به شــعر ديگر انتقال پيدا مى كند. 
همچنين مسائلى از قبيل نسبتِ زيبايى شناسىِ 
شــعرى الهى با روزگار پهلوىِ دوم، اشــتياق 
اين شاعر به شمارشــگرى در سروده هايش، 
و ريشه هاى آركائيســم ادبى خاص او بررسى 
مى شود. مؤلف گفته هايى از ديگران را درباره 
الهى مى آورد و بر توليد جمعىِ شعر نزد الهى 
و دوســتانِ شــاعرش و كمال گرايى ژنريك 
به مثابه ايــده كانونىِ شــعرهاى آن ها تأكيد

 مى كنــد. كتــاب مفاهيمى چــون «دوره» 

و «تجربــه» را در منظومــه شــاعرىِ الهى و 
دوســتانش يادآور مى شــود، زيــرا آن ها در 
ســال هاى كوتاه شــاعرى خود «دوره»هاى 
مختلفى را از سر مى گذرانند و به هر يك از اين 
«دوره»ها به  چشــم «تجربه» اى مى نگرند كه 
بر طبع آزمايى در شــيوه هاى مختلفِ شعرى 
اســتوار اســت. «بيژن الهى: توليد جمعى...» 
ايده كنارگذاشتنِ شــعر از سوى شاعر مدنظر 
را به بحث مى گــذارد تا به اين نتيجه برســد 
كه الهى تنها دوره جديدى را در شاعرى خود 
آغاز كرده بوده اســت، دوره اى طولانى كه از 
اوائل دهه 50 آغاز مى شــود و تــا پايان عمرِ 
شاعر در اواخر دهه 80 به  طول مى انجامد. در 
اين اثر، الهى چونان شــاعر/ مترجمى تصوير 
مى شود كه ترجمه هاى خود را «شعر فارسى» 
مى دانست، شاعرى كمال گرا اما بدون امضا كه 
اكنون انبوهى نوشــته ناتمام از او پيش روى 
مخاطبانش قرار مى گيــرد كه همگى امضايى 
مشــترك را پاى خــود مى بينند: نويســنده 

و مترجم.
اين كتاب را نشر اختران در 255 صفحه چاپ 

و روانه بازار نشر كرده است. 

ن
خوا

تاب
ک

کار و بار آن شاعر رازآمیز
درباره کتاب «بیژن الهی: تولید جمعی شعر و کمال ژنریک»

نگار راد | با وجود آنکه در ماه گذشته 
آلبوم های جدید موسیقی در ژانرهای 
متفاوت، روانه بازار موسیقی شدند، 
همچنان در صدر جدول فروش بهترین 
آلبوم های ماه تغییری ایجاد نشده  است. 
بر این  اساس همچون روال دو ماه گذشته، 
«بی نام» محسن چاوشی در صدر جدول 
پرفروش های ماه قرار گرفته  است؛ اثری 
که انتشارش چندین بار به دلایل مختلف 
به تعویق افتاد، اما سرانجام در روزهای 
که  آذر منتشر شد. همان طور  پایانی 
شامل  که  آلبوم  این  می رفت،  انتظار 
دیگر  همچون  است،  باکلام  ۱۱آهنگ 
زمان  از  چاوشی  موسیقی  آلبوم های 
آغاز پیش فروشش با استقبال مخاطبان 
روبه رو شد و در صدر جدول فروش قرار 
ادامه داشته  اگر  گرفت؛ استقبالی که 
همچون  را  «بی نام»  می تواند  باشد، 
«ابراهیم»، به برترین آلبوم سال تبدیل کند.

همچنین براساس آمار ارائه شده در 
سایت بیپ تونز، «افسانه چشم هایت» 
همایون شجریان و علیرضا قربانی 
که در دی ماه در رتبه سوم جدول جای 
گرفته  بود، در ماه بهمن با استقبال 
مخاطبان توانست به رتبه دوم جدول 
بازگردد. «افسانه چشم هایت» به 
دارای  علیزاده  مهیار  آهنگ سازی 
باکلام در سبک موسیقی  ۱۱آهنگ 
اصیل ایرانی است. این اثر آبان امسال 
بازار  در  ۲۰هزارتومان  قیمت  با 

موسیقی پخش شد.

رتبه سوم پرفروش ترین آلبوم های موسیقی 
بازار  در  تازه منتشرشده  اثر  یک  به  ماه 
موسیقی اختصاص دارد. بر این اساس، 
«صبر کن...» اثر جدید محمد معتمدی و 
ماه  که  علیزاده  مهیار  آهنگ سازی  به 
گذشته منتشر شد، توانست در رتبه سوم 
پرفروش های ماه جای بگیرد. این آلبوم که 
در سبک موسیقی ایرانی ساخته شده است، 
شامل هفت آهنگ باکلام است که در آن ها از 
اشعار مهدی مظاهری و مولانا بهره گرفته 
شده  است. همچنین بخش هایی از اشعار سه 
قطعه «هیچ  مگو»، «در هوایت بی قرارم» و 
«مرا یارا» را به ترتیب اندیشه فولادوند، لیندا 
کیانی و شایان صبور دکلمه کرده اند. لازم 
به ذکر است نسخه فیزیکی «صبر کن...» با 
قیمت ۲۵هزارتومان و نسخه مجازی آن با 

قیمت ۲۰هزارتومان عرضه شده  است.

در رتبه چهارم پرفروش های بهمن، یک اثر 
متفاوت به نام «جالبوت» به معنای یک 

کشتی بادبانی قدیمی قرار گرفته  است. 
«جالبوت» که به عنوان اولین آلبوم رسمی 
گروه جالبوت منتشر شده است، شامل 
۱۰آهنگ باکلام به خوانندگی محمدعلی 

ذاکری است. «جالبوت» در فروشگاه ها 
با قیمت ۳۰هزارتومان و در فضای مجازی با 

قیمت ۱۸هزارتومان عرضه شده  است.

نیز  ماه  پرفروش  آلبوم های  جدول  پنجم  رتبه  در 
«دیوونه خونه مجازی» رضا یزدانی قرار گرفته  است. 

این اثر موسیقایی ماه گذشته در رتبه دوم جدول 
قرار گرفته  بود اما در بهمن علاوه بر اینکه 

رتبه اش را به «افسانه چشم هایت» واگذار 
کرد، پایین تر از دو آلبوم تازه منتشرشده 
قرار گرفت. «دیوونه خونه مجازی» که 
یازدهمین و جدیدترین اثر رضا یزدانی 

محسوب می شود، شامل ۱۲آهنگ باکلام 
است که در آن ها از سروده های ترانه سرایانی 

مثل مجید بابازاده، میثم یوسفی و مهدی ایوبی 
استفاده شده است. «دیوونه خونه مجازی» با قیمت 

۱۰هزارتومان در روزهای پایانی آذر در فضای مجازی
 منتشر شد. 

استفاده شده است. «دیوونه خونه مجازی» با قیمت 

«دیوونه خونه مجازی» رضا یزدانی قرار گرفته  است. 
این اثر موسیقایی ماه گذشته در رتبه دوم جدول 

قرار گرفته  بود اما در بهمن علاوه بر اینکه 
رتبه اش را به «افسانه چشم هایت» واگذار 
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